
مقدمه 
ــم به جهان  ــال 80ق در كوفه چش ابوحنيفه نعمان بن ثابت  در س
ــاله    خود، 52 سال آن  را در  ــود.(1) وي از مدت عمر 70 س گش
ــپري  ــيان س ــال ديگر را در عصر عباس حكومت اموي و 18 س
ــه گذران عمر مي كرد، «حديث»  كرد.(2) در عصري كه ابوحنيف
ــه بود و حاكمان عصر از احاديث  ــت قرار گرفت در خدمت سياس
ــتفاده  ابزاري  ــود، اس ــتاي اهداف خ ــدا(ص) در راس ــول خ رس
ــت به جعل  ــز به خاطر منافع دنيوي، دس ــد و عده اي ني مي كردن
ــث فراواني زدند.(3) با توجه به اينكه در عصر ابوحنيفه و  احادي
به  خصوص در عراق آن  روز، جعل و تحريف احاديث به كثرت 
انجام مي گرفت و هنوز مجموعه اي مدون از احاديث صحيح نيز 

وجود نداشت، ابوحنيفه از ترس آنكه مبادا سخني را به دروغ به 
پيامبر نسبت دهد و مشمول عذاب الهي كه پيامبر بدان وعيد داده 
ــتري مي كرد. همين  ــود،(4) گردد، در قبول حديث احتياط بيش ب
ــد، تا برخي وي را متهم به بي توجهي به حديث  عامل موجب ش
ــي  ــدّت از وي انتقاد كنند. در اين مقاله، به بررس ــد و به ش نماين
ــخص مي كنيم كه  ــگاه حديث نزد ابوحنيفه مي پردازيم و مش جاي
ــاس و انواع مختلف حديث، كدام يك نزد  در صورت تعارض قي

ابوحنيفه و پيروان ايشان مقدم مي باشد. 
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جايگاه حديث و قياس
 نزد ابوحنيفه

عبدالصمد مرتضوي
دانشجوى دكترى فقه و مبانى حقوق اسلامى 

دانشگاه مذاهب اسلامى تهران
mortadawi@gmail.com

چكيده
ــيم بندى خاصى را در مورد احاديث  ــتنباط احكام تلقى مى كرد و تقس ــث را مهم ترين مصدر پس از قرآن، جهت اس ــه حدي ابوحنيف
ــتفاده از قياس در برابر آن،  ــليم بود و از هرگونه نظريه پردازى و يا اس ــهور، كاملاً تس قائل بود. وى در مقابل احاديث متواتر و مش
ــرد. او در قبول اخبار آحاد احتياط مى نمود، ولى اين گونه هم نبود كه به كلى اخبار آحاد را رد كند. ابوحنيفه انواع  ــوددارى مى ك خ
ــمرد و تنها در صورت فقدان نص يا عدم اعتماد به نصي  ــل و حتي ضعيف را بر قياس مقدم مي ش ــامل آحاد، مرس مختلف حديث ش
ــد. البته بايد توجه داشت قياس مورد استناد ابوحنيفه، قياس مبتني بر قرآن و  ــل مي ش كه احتمال جعل آن  را مي داد، به قياس متوس

سنت مي باشد، نه قياسي كه از صِرف عقل يا هواي نفساني نشئت گيرد.

كليدواژه ها: ابوحنيفه، حديث، قياس. كليدواژه ها: ابوحنيفه، حديث، قياس. 
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ــترين تأثير را بر عقيده و فقه اسلامي  داشته، همانا «سنت»  بيش
ــنت» عبارت است از اقوال، افعال، و تقريرات پيامبر  است. «س
ــت.(5) سنت از جهت  ــلماني حجت و معتبر اس كه براي هر مس
سند، نزد جمهور علما به دو قسم متواتر و آحاد تقسيم مي شود، 
ــهور را  ــنت از اين حيث، خبر مش ــيم بندي س اما حنفيه در تقس
ــد.(6) ابوحنيفه و ياران او، در حجيت  ــز به آن اضافه نموده ان ني
خبر متواتر و مشهور، هيچ گونه ترديدي ندارند، بلكه منكر خبر 
متواتر را كافر مي دانند و به كساني كه خبر مشهور را رد مي كنند، 
حكم فاسق مي دهند.(7) «حديث با قيد «صحيح بودن»، دومين 
دليل از ادله  فقه ابوحنيفه شناخته شده و در متن صيمري از ابن 
ــه روايت ثقات از  ــرش آن، رواج حديث ب ــرط پذي ضريس، ش

ثقات دانسته شده است».(8)
ــرار داده بود و  ــريع ق ــنت» را اصلي از اصول تش ابوحنيفه «س
ــه صحت حديثي براي وي محرز مي گرديد، به هيچ وجه  چنانچ
از آن عدول نمي كرد.(9) او نه تنها در اصول استنباط، به حديث، 
به عنوان دومين مصدر تشريع مي نگريست، بلكه مذهب خويش 
ــواي حديث و سنت پيامبر نمي دانست. نقل شده كه  را چيزي س
ــي».(10) به اين  ــت: «اذا صحَّ الحديث فهو مذهب ــه اس وى گفت
ــت: هر گونه فتوايي كه  ــب، ابوحنيفه صريحاً اعلام كرده اس ترتي
ــده باشد، از اعتبار ساقط  خلاف حديث صحيح از وي صادر ش

است و مذهب وي مبتني بر حديث صحيح مي باشد. 
از جمله شعارهاي معروف ابوحنيفه كه بسيار مورد توجه محققان 
ــخن رسول خدا(ص) را  ــت: «گفته و س نيز قرار گرفته، اين اس
ــرمان مي گذاريم و اگر از اصحابش نيز سخني به  ــم و س بر چش
ــان، قولي را انتخاب و بدان  ــد، از ميان اقوال مختلف آن ما برس
ــا در مقابل اقوال تابعان، ما نيز اقوال و فتاوي  عمل مي كنيم، ام
خود را مطرح (و استدلال) مي كنيم».(11) سباعي به نقل از ابن 
ــت: «نفرين خداوند كسي را  عبدالبر مي گويد: ابوحنيفه گفته اس
ــول خدا(ص) را مخالفت ورزد. مگر نه اينكه ما به  كه اوامر رس
ــيله  او (از آتش و عذاب  بركت وجود او، كرامت يافتيم و به  وس
الهي) رهانيده شديم».(12) جاي بسي تعجب است كه با وجود 
ــات صريحي از ابوحنيفه، برخي او را مخالف حديث  چنين بيان
ــد و تهمتهاي فراواني را بر  ــه به حديث معرفي كرده ان و بي توج

وي روا داشته اند.
ــت، ديدگاه ابوحنيفه نسبت به اصل «حجيت حديث»  بديهي اس
ــدارد و تنها در چگونگي  ــدگاه ديگر فقيهان ن ــچ فرقي با دي هي
قبول و شرايط اعتماد به حديث، با ديگران متفاوت است.(13) 
ــائلي كه ابوحنيفه براي  ــحون است از مس كتب فقهي حنفيه مش
فتوا دادن در آن، به حديث متوسل شده و علاوه بر اين، «مسند 

ابوحنيفه» و كتب شاگردان او شاهد بر اين مدعاست.(14) 
ــت، نوع بينش و ديدگاهي كه ابوحنيفه نسبت به  شايان ذكر اس
ــام حديث چون حديث مرسل، آحاد و غيره داشته،  انواع و اقس

ــط برخي ديگر از فقها  از تفاوتهايي با ديگر ديدگاهها ـ كه توس
ــت. اين گونه اختلافات،  ــده ـ برخوردار اس و محدثان مطرح ش
ــه مثلاً ميان  ــت ك ــت و از همان نوع اختلافاتي اس ــي اس طبيع
ــهورترين محدثان اهل سنت ـ  ــلم ـ دو تن از مش بخاري و مس
ــاهديم كه  ــت و امروزه ما ش ــته اس در قبول حديث، وجود داش
ــته مي شود: «اين بنابر  در برخي كتب، ذيل برخي احاديث، نوش

شرط بخاري صحيح است يا بنا بر شرط مسلم».(15) 

جايگاه خبر آحاد نزد ابوحنيفه 
از آنجا  كه خبر واحد، تنها افاده  ظن (گمان) مي كند و دلالت آن 
ــت، برخي در حجيت آن ترديد كرده اند. (16) به  طور  يقيني نيس
كلي، خبر واحد نزد اكثريت قريب به اتفاق علما حجت است و 
ــرايطي كه براي قبول آن توسط  تنها در كيفيت اين حجيت و ش

فقها وضع شده است، ميان آنان اختلاف وجود دارد. 
بايد توجه داشت كه در عصر ابوحنيفه، جعل حديث رونق يافته 
ــاب اقوال و احاديث دروغين به پيامبر(ص)  بود و آن قدر انتس
ــختي احاديث صحيح از غير  ــترش يافته بود كه ديگر به س گس
صحيح متمايز مي گرديد. در اين دوره، هنوز موازين و ضوابطي 
ــه  طور كامل وضع  ــخيص احاديث صحيح و ضعيف ب براي تش
ــده بود و از صحاح و جوامع صحيح حديثي نيز خبري نبود.  نش
ــرايط خاصي را براي قبول  به همين خاطر، فقها در آن عصر ش
خبر آحاد وضع نمودند.(17) ابوحنيفه و به  طور كلي حنفيه نيز 
ــراي قبول خبر واحد وضع نموده اند.  ــرايطي را ب به نوبه  خود ش
ــن ضوابط عبارتند از: 1. راوي خبر واحد، خود خلاف آنچه  اي
روايت كرده، عمل نكرده باشد. 2. موضوع خبر واحد عموميت 
ــته باشد و به تعبير اصوليون «عام البلوي» نباشد؛ زيرا در  نداش
اين  صورت حنفيه استدلال مي كنند كه يك مسئله را كه در روز 
چندين بار تكرار مي شده و هر بار چندين صحابي شاهد انجام 
ــول خدا(ص) بوده اند، نبايد فقط يك نفر روايت  آن توسط رس
ــد، بلكه اقتضا مي كند كه چنين عملي را چندين صحابي نقل  كن
ــه نقل آن پرداخته، خود  ــد و همين كه تنها يك صحابي ب نماين

باعث مي شود كه ما در صحت آن شك كنيم و ...».(18) 
ابوحنيفه در استناد به خبر واحد، ميان احكام عملي و اعتقادي 
ــت و ضروري و واجب مي داند كه عقايد، مبتني  تفاوت قائل اس
ــته  ــد و هيچ گونه ترديدي در آن وجود نداش ــر ادله  يقيني باش ب
ــت كه اخبار آحاد از ديدگاه عقلي، هم  ــد.(19) «روشن اس باش
محتمل كذب و هم محتمل سهو در نقل هستند و ظني كه از آنها 
ــود، ظني نيست كه فقيه عقل گرايي چون ابوحنيفه  حاصل مي ش
ــازد، تا براساس آن حكم واقعي شارع را استنباط  را متقاعد س
ــه به خبر واحد، بتوان  ــايد در بيان وجه عمل ابوحنيف نمايد. ش
ــتخراج حكم ظاهري و نه  ــه وي اين اخبار را براي اس گفت ك
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ــت و به عبارت ديگر، خبر واحد را  ــم واقعي به كار مي گرف حك
ــي آورد و احتمالاً همين ديدگاه  ــمار م طريقي براي اجتهاد به ش
ــت تا بين احكام تعبدي و غير تعبدي  او بود كه او را وا مي داش
ــن ابوحنيفه  ــذارد».(20) همچني ــر واحد فرق گ ــرد خب در كارب
ــت؛ يعني با  معتقد بود: از آنجا  كه عام قرآن «قطعي الدلاله» اس
ــت، پس نمي توان با خبري واحد كه  ــده اس دليل قطعي ثابت ش
ــت و ثبوت آن قطعيت ندارد، آن  را تخصيص  دلالت آن ظني اس

زد.(21)
ــط بسياري  ــت كه هرچند اصل مذكور توس البته بايد توجه داش
ــاي حنفي معتقدند:  ــده، اما برخي از علم از احناف پذيرفته ش
ــد» اصلي لازم الاجرا  ــدم تخصيص قرآن با خبر واح اصلِ «ع
ــاس بر خلاف سايرين، حنفيه حديث «لا  ــت و بر همين اس نيس
ــاب»(22) را مخصص آيه  «... فَاقْرَءُوا مَا  صلاة إلاِ بفاتحةِ الكت
ــرَ مِنَ القُْرْآَنِ ...»(23) دانسته اند.(24) علاوه بر اين، در فقه  تَيَسَّ
حنفي با مواردي برمي خوريم كه طي آن، عام قرآن با خبر واحد 
تخصيص يافته است.(25) بنابراين نمي توان به  طور قطعي اصل 

مذكور را اصلي مسلم و كلي در مذهب حنفي تلقي كرد.
ابوحنيفه از اولين فقهايي است كه حجيت خبر واحد را پذيرفت 
و حتي با دست يافتن به يك خبر واحد، از آراء گذشته  خود كه 
مبتني بر حديث نبود، عدول مي كرد (26).لازم به ذكر است، در 
ــاير مذاهب اهل سنت، اصطلاح «فرض»  فقه حنفي بر خلاف س
ــد. ابوحنيفه و پيروان  ــب» داراي دو بار معنايي متفاوتن و «واج
ايشان، عملي را كه با دليل غير قطعي مثل خبر واحد ثابت شود 
ــته و منكر آن  را  ــد، واجب دانس و در واقع «قطعي  الدلاله» نباش
ــر مذاهب فقهي، «واجب»  ــر نمي دانند؛ در حالي  كه در ديگ كاف

همان مفهوم «فرض» در فقه حنفي را دارد.(27)

ترجيح حديث بر قياس نزد ابوحنيفه
ــائلي كه ابوحنيفه به خاطر آن شديداً مورد انتقاد  از مهم ترين مس
قرار گرفته، همانا مسئله  «قياس» است. طبرسي در «الاحتجاج» 
روايتي را آورده كه طي آن امام صادق(ع) ابوحنيفه را از قياس 
ــد. بر حذر مي دارد و او را نصيحت مي كند كه از اهل رأي نباش

 (28)
ــي ابوحنيفه را متهم كرده اند كه «قياس» را بر حديث پيامبر  برخ
ــترين اتكاي او بر رأي بوده است. اين در  ترجيح مي داده و بيش
ــت: «در عجبم كه چرا  ــه ابوحنيفه خود گفته اس ــت ك حالي اس
مردم مرا متهم مي كنند كه من (صرفاً) براساس رأي و قياس فتوا 
ــنت) فتوا نمي دهم». ــم! من جز با تكيه بر اثر (قرآن  و س مي ده
ــيزاماري با سندي متصل از ابوحنيفه  (29) همچنين ابو جعفر ش
روايت كرده كه ايشان گفته است: «به خداي سوگند دروغ گفته 
ــي كه تقدم و ترجيح قياس بر نص  ــته است كس و به ما افترا بس
ــبت داده است. ترديدي نيست كه تا  ــنت) را به ما نس (قرآن و س

ــاس روي نخواهيم  ــد، ما به قي ــته باش زماني كه نص وجود داش
ــوان پي برد كه  ــات مذكور، مي ت ــه به رواي ــا توج آورد».(30) ب
ــه تنها حديث و به  طور كلي نص را بر قياس ترجيح  ابوحنيفه ن
ــچ گاه به خود  ــه در صورت وجود نص، هي ــت، بلك مي داده اس
ــده كه  ــازه نمي داده كه به قياس روي آورد. به  علاوه نقل ش اج
ــت: «ما جز به هنگام ضرورت، به  ابوحنيفه به صراحت گفته  اس
قياس متوسل نمي شويم و تنها زماني كه نتوانيم براي حل مسئله، 
ــواي اصحاب كار بگيريم و در  ــنت و قضاوت و فت از قرآن و س
ــئله نداشته باشيم؛ به قياس  واقع هيچ نص يا اثري براي حل مس
روي مي آوريم و در آن زمان نيز سعي مي كنيم، مسئله  مسكوت 
ــا نصي وجود دارد، قياس  ــئله اي كه در مورد آن اثر ي را به مس

كنيم و با مقايسه  آن  دو، حكم مسئله را پيدا نماييم».(31) 
ــاير فقهاي  با اندكي تدبر مي توان پي برد كه ابوحنيفه نيز چون س
ــتنباط  ــنِ مصادر جهت اس ــنت را مهم تري ــلامي ، قرآن و س اس
ــته و تا زماني كه مجبور نمي شده، به قياس روي  احكام مي دانس
نمي آورده است. ابوحنيفه خود مي گويد: «هرگاه هيچ روايتي در 
ــد، آن گاه به اجبار به قياس متوسل مي شوم». دسترس من نباش

 (32)
ــورد قبول نزد  ــور برخي، قياسِ م ــد، بر خلاف تص ــه نمان ناگفت
ــنت معنا  ــاير فقهاي اهل س ــه، چون قياس مقبول نزد س ابوحنيف
ــامل نمي شده  ــي را ش ــته و هر گونه قياس و مفهوم خاصي داش
ــي كه تنها  ــر «قياس مع الفارق» يا قياس ــت. به تعبيري ديگ اس
ــتوانه اي  ــئت گرفته و پش از هوي و هوس فقيه يا هر عالمي نش
حديثي يا قرآني نداشته باشد، نزد ابوحنيفه به شدت مذموم بوده 
ــها  ــت. وكيع نقل مي كند كه ابوحنيفه در مورد اين گونه قياس اس
ــجد أحسن من بعض القياس»(33)  گفته است: «البول في المس
ــاس مبتني بر هوي و هوس  ــه اين نهايت انزجار وي را از قي ك

مي رساند. 
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1) ترجيح خبر واحد بر قياس نزد ابوحنيفه 
ــان در حديث بود و همواره حديث را ـ  ــه از متخصص «ابوحنيف
ــد ـ بر قياس ترجيح مي داد.(34) وي از  هرچند خبر واحد باش
ــريعت باشد، تبري  ــي كه مخالف ظواهر ش هر گونه رأي يا قياس
ــت و بيزار بود.(35) حنفيه نيز با صراحت همان انديشه   مي جس
ــي مي گويد: «اگر  ابوحنيفه را پذيرفته اند. به عنوان مثال سرخس
ــر واحد عمل كرده،  ــد، ما به خب ــر واحد مخالف قياس باش خب
ــون از اصوليان حنفيه نيز  ــاس را ترك مي كنيم».(36) ملاجي قي
ــر آحاد بر قياس  ــد: «در مذهب حنفي در هر حال خب مي گوي
ــده، خبر واحد فقط در صورتي كه  ــت و اينكه گفته ش مقدم اس
ــد، بر قياس مقدم است، ديدگاهي مستحدث  راوي آن فقيه باش
ــرح كردن آن  ــي بن ابان به مط ــت كه امثال عيس ــد اس و جدي

پرداخته اند».(37) 
ــرد: ابوحنيفه و  ــام اعلام ك ــا قاطعيت تم ــوان ب ــه مي ت در نتيج
ــر قياس ترجيح  ــال، خبر واحد را ب ــي پيروانش، در هر ح حت
ــه قياس را بر حديث  ــده ابوحنيف مي دهند(38) و اينكه گفته ش
ــوده كه از جانب برخي  ــر واحد ترجيح مي داده، اتهامي ب و خب

متعصبان مطرح شده است.(39)
2) ترجيح احاديث مرسل بر قياس نزد ابوحنيفه 

ــل»، هم در فقه عراق و هم  ــت كه «حديث مرس بايد توجه داش
ــتناد و  ــده  2 قمري، مورد اس ــت س در فقه حجاز در نيمه  نخس
مرجع بسياري از احكام بوده است.(40) «مرسل، حديثي است 
كه در روايت آن، صحابي حذف شده باشد و تابعي بگويد: قال 

النبي(ص) كذا».(41) 
ــت كه ابوحنيفه حديث مرسل را حجت مي دانسته  ترديدي نيس
ــانيد روايات ابوحنيفه از جمله كتاب  ــت؛ زيرا «سراسر مس اس
ــحون از روايات  ــف همانند الموطأ مالك، مش «الآثار» ابويوس
مرسل از تابعان از پيامبر(ص) است. ابوحنيفه در مسانيد خود، 
ــعبي و در رأس آنان  ــعيد بن جبير، ش ــان كوفه چون س از تابع
ــره و حجاز چون امام  ــي و همچنين از تابعان بص ــم نخع ابراهي
ــهاب  ــن بصري، عطاء بن ابي رباح،  ابن ش محمد باقر(ع)، حس
زهري، مجاهد و سعيد بن مسيب، احاديث مرسل فراواني را ذكر 
ــت.(42) حارثي مي گويد: «حديث  و براساس آن فتوا داده اس
ــت».(43) البته  ــل نزد ابوحنيفه حجت و بر قياس مقدم اس مرس
ــامل: مرسل صحابي،  ــل داراي اقسامي مختلف ش حديث مرس
ــل تابعان، مرسل تبع تابعان و غيره است كه هر يك داراي  مرس
ــت و در حجيت هر يك، شرايط و ضوابطي توسط  مرتبه اي اس

علما مقرر شده كه مجال بحث در مورد آن نيست. 
ــاي احناف بر اين  ــا ابوحنيفه، بلكه قاطبه  علم ــه نه تنه در نتيج
مسئله متفق هستند كه حديث مرسل بر قياس مقدم است و تنها 
ــل، ضوابطي توسط ابوحنيفه و  ــام حديث مرس در برخي از اقس

پيروانش مقرر گرديده است.(44)

3) ترجيح حديث ضعيف بر قياس نزد ابوحنيفه 
از جمله  ويژگيهاي فقه ابوحنيفه آن است كه بر خلاف آنچه در 
ذهن بعضي ايجاد شده است و اساس اين مذهب را بيشتر مبتني 
بر قياس دانسته اند، حتي حديث ضعيف نيز در اين مذهب فقهي 
بر قياس ترجيح داده مي شود. نقل شده كه ابوحنيفه گفته است: 
«حديثي كه از رسول خدا(ص) نقل شده حتي اگر داراي ضعف 
ــد و در واقع در زمره  احاديث ضعيف باشد  ــند يا متن) باش (س
نيز بر قياس ترجيح دارد و اصلاً تا زماني كه حتي يك حديث 
ــد، جايز نيست كه در  ــترس ما باش ضعيف در موضوعي در دس
اين صورت به قياس متوسل شويم».(45) ابن حزم نيز در برابر 
ــر حديث مي كنند،  ــه را متهم به تقديم قياس ب ــان  كه ابوحنيف آن
ــد كه از ديدگاه  ــلام مي كند: «حنفيه اجماع دارن با صراحت اع
ــت و  ابوحنيفه حتي حديث ضعيف هم بر رأي و قياس مقدم اس

ترجيح دارد».(46) 
ــه  طور كلي حنفيه  ــت، نه تنها ابوحنيفه، بلكه ب ــه ذكر اس لازم ب
ــف و حتي اقوال و فتاوي  ــز چندي از آنان ـ حديث ضعي ـ ج

اصحاب رسول خدا(ص) را بر قياس مقدم مي شمارند.(47) 
4) ترجيـح روايـت فقيـه بـر روايـت غيـر فقيـه نزد 

ابوحنيفه
ابوحنيفه فقيه بودن راوي حديث را امتيازي براي وي محسوب 
ــده توسط يك فقيه  مي كرد و در صورت تعارض روايت نقل ش
ــخص غير فقيه نقل كرده، روايت فقيه را ترجيح  با روايتي كه ش
ــئله   ــه ميان اوزاعي و ابوحنيفه در مس ــي داد. در مناظره اي ك م
ــه  ابوحنيفه  ــت، به  وضوح اين انديش ــع يدين» رخ داده اس «رف
ــه  ابوحنيفه بر شاگردان او نيز  مشاهده مي شود.(48) اين انديش
ــون او حتي روايت فقهاي صحابه  ــت و آنان نيز همچ اثر گذاش
ــه نبودند، ترجيح مي دادند. در  ــز بر روايت اصحابي كه فقي را ني
بحث «افلاس الغريم»(49) محمد شيباني از شاگردان ابوحنيفه 
ــت كه شما  ــت اس در احتجاج مقابل اهل مدينه مي گويد: درس
ــتناد مي كنيد، اما  ــي را از ابوهريره روايت كرده و بدان اس حديث
ــنيده ايد كه علي(ع) از رسول خدا(ص) روايتي معارض  مگر نش
ــت. بدانيد كه ما (گروه  ــف حديث ابوهريره نقل كرده اس و مخال
ــر و فقيه تر از ابو هريره بوده را بر  ــه) روايت علي كه عالم ت حنفي
ــما كه ابو هريره راوي آن است، ترجيح  ــتناد ش روايت مورد اس

مي دهيم».(50) 
ــيده از علي بن  ــات رس ــه رواي ــژه اي ب ــت وي ــه عناي ابوحنيف
ــديداً تحت تأثير فقه وي و  ــت و ش ابي طالب(ع) مبذول مي داش
ــعود بود. در بحث «ديه  زن» دو روايت متعارض،  عبداالله  بن مس
يكي از زيد بن ثابت و ديگري از علي بن ابي طالب(ع) نقل شده 
است. ابوحنيفه براي حل اين تعارض، قول علي(ع) را بر روايت 
زيد بن ثابت ترجيح داده و گفته است: «قول عليّ بن ابي طالب 
ــول زيد».(51) از اين نمونه ها در كتب  في هذا أحبّ إليّ من ق

فقهي و حديثي حنفيه فراوان يافت مي شود.(52) 
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ــا ابوحنيفه به  طور كلي  ــؤال پيش مي آيد كه آي در اينجا اين س
ــورت تعارض  ــه را رد مي كرده يا فقط در ص ــر فقي ــت غي رواي
ــتنكاف مي ورزيده  ــه، از قبول آن اس ــا روايتي از يك فقي آن ب
ــاق احاديث «نقل  ــه اينكه اغلب قريب به اتف ــت؟ با توجه ب اس
ــه راوي عين الفاظ  ــر پيش مي آيد ك ــود و كمت به معني» مي ش
ــر اكرم(ص ) را روايت كند؛ ابوحنيفه روايت فقيه را بر غير  پيامب
ــه طور كلي روايت  ــي داد، اما اين گونه نبود كه ب ــه ترجيح م فقي
ــردود بداند. ابوحنيفه به هر حديثي كه صحت آن  غير فقيه را م
ــد و چه غير فقيه،  ــد، چه راوي آن فقيه باش بر وي محرز مي ش
ــه قياس را بر روايت غير فقيه  ــل مي كرد(53) و به هيچ وج عم

ترجيح نمي داد.

بررسي مصداقي جايگاه حديث نزد ابوحنيفه
در كتب حنفيه، مصاديق فراواني وجود دارد كه بيانگر آن است 
ــه، بلكه اكثريت حنفيه حديث را در هر حال  كه نه تنها ابوحنفي
بر قياس مقدم مي دانسته و ترجيح مي داده اند. از جمله : «عايشه 
ــدا(ص) فرمود: هر كس قي كرد يا  ــول خ روايت مي كند كه رس
ــد، بايد نماز را رها كرده  از بينى او خون آمد، اگر در نماز باش
ــه كند». قياس حكم  ــرد و آن گاه نماز خود را اقام و وضو بگي
ــكند و همچنين قي  ــدن نمي ش مي كند كه وضو با خون بيني ش
ــاس آنچه از بالاي  ــت؛ زيرا طبق حكم قي نيز ناقض وضو نيس
ــود، نجس نمي باشد. ابوحنيفه در  معده (دهان و غيره) خارج ش
ــه كه از رسول خدا(ص)،  ــئله با استناد به حديث عايش اين مس
ــون بيني از جمله   ــوا مي دهد: «قي و خ ــت، فت روايت كرده اس
ــد و در اينجا قياس  ــكننده ها و باطل كننده هاي وضو مي باش ش
را اعتباري نيست؛ زيرا نص به تنهايي پاسخگو است».(54) از 
اين گونه مصاديق در كتب حنفيه بسيار يافت مي شود و با اندك 
ــري مي توان پي برد كه حديث و قياس نزد ابوحنيفه هر يك  تدب
ــت. البته اكثريت حنفيه نيز  از چه جايگاهي برخوردار بوده اس

ــه را در اين موضوع  ــم، همان راه ابوحنيف ــاره كردي چنانچه اش
ادامه داده اند و حديث را در هر حال بر قياس ترجيح مى دهند. 
ــه و اهل مدينه اختلاف  ــئله اي ميان حنفي به عنوان مثال در مس
ــيباني  مي افتد و هر يك دلايل خود را ارائه مي كنند. «محمد ش
ــئله  فوق مي گويد:  ــتناد به چندين حديث پيرامون مس ضمن اس
احاديث فراواني در اين موضوع از رسول خدا(ص) نقل شده و 
ــخ اين مسئله فلان است، اما اگر كسي  تقريباً به اجماع فقها پاس
ــد، احاديث رسول خدا(ص) را پشت سر گذارد و  خواسته باش
ــابش جدا است  ــاس قياس و رأي خود فتوا دهد؛ آن حس براس
ــي بي اعتبار خواهد بود؛ زيرا قياس در برابر  و البته چنين فتواي
ــي از احناف چون  ــت».(55) در كتب ــث صورت گرفته اس حدي
ــيباني و «الآثار» اثر  ــي اهل المدينه» اثر محمد ش «الحجة عل
ــواهد فراواني از اين نمونه ها وجود دارد  ــف و غيره، ش ابويوس
ــا مراجعه و آنها را مورد  ــه علاقه مندان مي توانند به اين كتابه ك

بررسي قرار دهند. 

نتيجه گيري
ــاير  ــه نه تنها به حديث بي توجه نبوده، بلكه همچون س ابوحنيف
فقهاي اسلامي،  احاديث نبوي را پس از قرآن، معتبرترينِ مصادر 
جهت استنباط احكام مي دانسته و در هر حال حديث را بر قياس 
ــمرده است. البته ابوحنيفه با توجه به موقعيت زماني  مقدم مي ش
ــي خويش، در قبول احاديث احتياط فراوان مي نموده و  و مكان
ــان مورد اعتماد،  ــلاش مي كرده كه تنها از راوي ــا حد امكان ت ت
ــب احاديث «نقل  ــا توجه به اينكه اغل ــث را فرا گيرد. ب احادي
ــه را بر غير فقيه ترجيح  ــد، ابوحنيفه روايت فقي به معني» مي ش
ــيده از حضرت علي و  ــي داد و عنايت ويژه اي به روايات رس م

ابن مسعود داشت. 
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